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 اشکال مصنف به استادش:  

 اشکال دوم: 
طورى كه انطباق عنوان يا مبداء و منشأش ه  ب  ؛كاشف از حقيقت و ماهيتّ متأصّله باشد  ،لازم نيست كه عنوان 

اين اعتبار معتبر ه  بلكه برخى از عناوين وجود دارند كه در عقل ب   ؛ حساب آيده  بر آن از باب انطباق كلىّ بر فرد ب
هستند كه صرفا از معنون حكايت و كشف كرده بدون اينكه بازاء آنها در خارج حقيقت متأصّلى وجود داشته باشد 

  دانست  منطبق   متعدّدى  حقائق  بر  آنرا  توانبكه    باشد  طورى  امكان دارد عامى،همچون عنوان » عدم « يا » ممتنع «  
ن غصب را  عنوا بتوان شايد و باشد داشته وجود حقائق آن از غير  اىواقعيهّ  حيثيتّ مقابلش و ازاء در  اينكه بدون

 ديگر  تصرّفات   همچون  نماز   غير   بر   نيز   و  كنددر انطباقش بر نماز كه از حقائق متباينى تأليف و تركيب پيدا مى 
 گيرد   صورت  رضايتش  بدون  غير   مال   در  كه   هرتصرّفى  بنابراين  داد،  قرار  باب  همين   از   نشستن   و  رفتن   راه  نظير 

  آن   بر  غصب  عنوان  صدق  در  باشد  كه  اىاز هرمقوله  و  بوده  هرحقيقتى  تصرّف  اين  حال  ؛شودمى  محسوب  غصب
پس امكان دارد كه در عين اين كه دو عنوان باشد ولى تركيبشان اتحادی باشد نه انضمامى، لذا    .باشدنمى   فرقى

 شود.  اين كه گفته شود هميشه تركيب دو عنوان انضمامى است، مخدوش مى 

 اجتماع امر و نهى  بحث ثمره مسئله

 : باشد عبادت مأموربه كه شودمى ظاهر  جائى  درثمره نزاع 
 امتناع و تقدیم جانب نهی: الف:  

 حالت اول:  

 زيرا   است   فاسد  مذكور   عبادتع كند،  جم   عنهمنهى   و   مأموربه  بين  عمدا  و   داشته  حرمت  به  علم  مكلفّ 
  با  و  نمود  تصحيح بتوان را عبادت اشواسطهه وجود ندارد تا ب امرى ،امر بر نهى جانب  ترجيح  صورت در

  يافتن  تقرّب  زيرا   دانست   صالح  تعالى  حق ه  ب  جستن  تقرّب  براى  را  بهمأتى  ذات  تواننمى   فعلى  نهى   وجود 

(اجتماع امر و نهى)اصول الفقه 

3تعدد عنوان و معنون  257جلسه  استاد نجار زاده



 

2 

 ديگر   طرف  از  و  بوده   ذاتيهّ  مصلحت  بر  مشتمل   عمل   ذات  اگرچه  ؛ندارد  امكان  است  دمبعّ   كه  فعلى  واسطهه  ب
كه صحّت عبادات موقوف    ستا  را در صحّت عبادت كافى بدانيم و سرّ اين گفتار آن  ذاتيهّ  مصلحت  قصد

 .قصد امتثال آن صورت بگيرده بر وجود امر بوده تا اتيان آنها ب
 حالت دوم:  

 جهلش   در  مكلفّ  كه  فرض  اين  با   گيرد  صورت   حرمته  ب  جهل   روى  از  عنهاگر جمع بين مأموربه و منهى
قصد قربت اتيان  ه  را ب   فعل نموده و آن ه  اموشى و نسيان مبادرت بفر  روى   از   احيانا   يا   ؛مقصّر   نه   بوده  قاصر
 : نمايد

 :  مشهورالف: نظر 

 . دانندعبادت را صحيح مى  ،فرض  در اين 
 ب: نظر غیر مشهور: 

 دو  زيرا  ؛شودرو عمل فاسد واقع مى   از اين  ؛در فرض مذكور هيچ مصحّحى براى عبادت وجود ندارد  
بنابراين وقتى جانب نهى را بر امر مقدّم    ؛شوندمى   متعارض  هاامتناعى  رأى  بنابر  حرمت  و  وجوب  دليل 

شود،  از يک سو امری نداريم و از سوی ديگر وجود مقتضى يعنى مصلحت ذاتيه نيز احراز نمى  و  داشتيم
 لذا هيچ دليلى بر صحت اين عبادت وجود ندارد.  

   ب: امتناع و تقدیم جانب امر: 

 عبادت در اين مورد صحيح خواهد بود.  
 
 
 
 

 


